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اوج  بــه  عــراق  در  خشــونت‌ها  صــدام  تضعیــف  بــا 
رســید. خشــونتی کــه ممکــن بــود دامــن مــردم عادی 
و حتــی اعضــای دولــت را بگیــرد. در ابتــدای مطلــب 
بــه کشــتن وزیــر بهداشــت در جلســه‌ی دولت اشــاره 
کردیــم. در ایــن زمان در مورد مــردم عادی نیز اوضاع 
وحشــتناک‌تر شــد. به تعبیــر کاگلین هر قدر شــکنجه 
نهادینه‌تر و نظام‌مندتر و گســترده‌تر می‌شد، مقامات 
امنیتــی صدام در انتخاب قربانیانشــان دقت کمتری 
می‌کردنــد. در گــزارش دیگــری کــه »عفــو بین‌الملل« 
ارائه کرده می‌خوانیم که یک مادر عراقی در سپتامبر 
1982 بــرای گرفتــن جنــازه‌ی پســرش بــه غســالخانه‌ی 
بغداد می‌رود. این پسر دسامبر 1981 دستگیر و بدون 
هیــچ اتهــام یا دادگاهی زندانی شــده بــود. خانواده‌ی 
او نیــز کاملا از محل بازداشــتش بی‌اطلاع نگه داشــته 
شــده بودنــد. مأمــوران رژیــم ســرانجام بــه مادر پســر 
اطــاع می‌دهنــد کــه برای گرفتــن جنازه‌ی پســرش به 
غســالخانه‌ی بغــداد مراجعــه کنــد. وقتــی مــادر وارد 
غســالخانه می‌شــود، آن‌چه را می‌بیند نمــی تواند باور 
کنــد؛ »نگاهــی بــه اطرافــم کــردم و نُــه جنــازه را کنار 
جنازه‌ی پســرم دیدم که کف زمین دراز بودند... اما 
جنازه‌ی پسرم به شکل صندلی بود، نه حالت خوابیده 
داشــت نــه حالــت دراز کشــیده. ســراپایش خونــی و 
بدنش ســاییده شــده و پر از زخم بود. نگاهی به دیگر 
جنازه‌ها کردم... همه‌ی آن‌ها سوزانده شده بودند... 
نمی‌دانــم بــا چه چیزی آن‌هــا را ســوزانده بودند. روی 
ســر و صــورت و ران‌هــای یکــی از جنازه‌هــا جــای اتوی 

داغ دیده می‌شد.«

 تصویری از عملیات بیت‌المقدس. بسیاری از رزمنده‌های 
ایرانی شباهتی به شمایل نظامیان حرفه‌ای نداشتند و شبیه 

زندگی‌شان در پشت جبهه بودند.
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جــزو رازهــای مملکتــی محســوب می‌شــد و بیــان هــر 
نــوع اطلاعاتــی به یــک دیپلمات و ژورنالیســت خارجی 
می‌توانســت جرمی در حد خیانت به کشــور محسوب 
شــود.« او در ادامــه نوشــته اســت در مــواردی هم »که 
نیروهــای امنیتــی به هر دلیلی نمی‌توانســتند مخالفان 
را  آن‌هــا  اعــدام کننــد،  و  را دادگاهــی  سیاســی رژیــم 
مســموم می‌کردند. مســموم کردن مخالفان سیاسی با 
مــاده‌ی ســمی تالیوم، بیــش از هر روش مرگبــار دیگری 
نــزد نیروهــای امنیتــی عــراق محبوبیت داشــت. دلیل 
محبوبیــت تالیــوم ایــن بــود کــه نه رنــگ و بو داشــت و 
نــه طعــم. شــماری از گزارش‌هــا حکایــت از آن دارد کــه 
در عــراق از 1980 بــه بعــد تعداد قابل توجهــی از فعالان 
سیاســی به دلیل مسمومیت با تالیوم کشته شده‌اند.« 
صــدام بــا شکســت‌های پی‌درپــی در موقعیــت بســیار 
سختی قرار گرفته بود. او برای رهایی از این مخمصه به 

یک مانور تبلیغاتی نیز نیاز داشت.

صدام در لباس صلح 

یکی از دغدغه‌های مهم امام خمینی در مخالفت اولیه 
با ورود به خاک عراق پس از فتح خرمشــهر این بود که 
دســتگاه‌های تبلیغاتی چهره‌ای متجاوز از ایران ترســیم 
خواهنــد کــرد و بار جنــگ را بــه دوش ایرانی‌ها خواهند 

گذاشــت. صــدام بــه شــدت در داخــل و خــارج عــراق 
متهــم بــه جنگ‌طلبــی بــود و تمام مســئولیت کشــتار و 
ویرانی این دو سال به عهده‌ی او بود. او به ناگاه لحنی 
شــدیداً صلح‌طلبانــه به خود گرفت کــه در حال التماس 
بــه ایرانی‌ها بــرای پایــان دادن به جنگ اســت. برکناری 
صدام از شروط ایرانی‌ها برای اندیشیدن به پایان جنگ 
بود و صدام برای آن‌که بگوید مشکل ایرانی‌ها او نیست 
و ایرانی‌هــا پایان جنــگ را نمی‌خواهند از مقامات دیگر 
عراقــی در رده‌هــای بــالای حزب بعث خواســت »که به 
صــورت جداگانــه و مســتقل از رژیــم ایــران درخواســت 
آتش‌بــس کننــد و از آن ‌جایی که جــواب منفی ایرانی‌ها 
قطعــی بــود، صدام می‌توانســت به همه ثابــت کند که 
ایرانی‌هــا نــه فقــط بــا او بلکــه بــا کلیــت حکومــت عراق 
مشکل دارند و حتی اگر خود او هم از ریاست‌جمهوری 
استعفا کند، ایرانی‌ها حاضر به خاتمه‌ی جنگ نخواهند 
بود.« صدام سال‌ها بعد، هنگامی که اسیر آمریکایی‌ها 
شــد و در اولیــن بازجویی‌هــای دوران زنــدان بــه ایــن 
موضــوع پرداخت که اگر آیت‌الله خمینی پس از آزادی 
خرمشــهر پشــت مرزهــا متوقــف می‌مانــد و وارد خاک 
عراق نمی‌شــد، »افــکار عمومی اکثریــت عراقی‌ها را به 
خــودش جلــب می‌کــرد... ولی بــا تغییر جهــت، هدف 
واقعــی خــود را نشــان داد و گفــت هدفش رســیدن به 

کربلاست و نه مرز.« 

نشان یادبود نیروی هوایی عراق 
با تصویر صدام.


